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يكي از مهم‌ترين كارهايي كه بهاييان در جهت اشغال فلسطين براي يهوديان 
و البته انگليســي‌ها كردند، خريدن زمين‌هاي ســرزمين اشغالي و تحويل آن به 
يهوديان بود كه بعدتر منجر به بيرون راندن فلسطيني‌ها و اشغال اين سرزمين شد. 

دنيس رايت در شرح اين ماجرا مي‌نويسد: 
»در اوايل سال 1336/1918 با تصرف بندر حيفا توسط نيروهاي انگليسي و 
بعد سپرده شدن قيموميت فلسطين به دست انگلستان توسط جامعه ملل در پايان 
جنگ جهاني اول‌، بهايي‌ها نفس راحتي كشيدند. عبدالبهأ در اندك زماني به خاطر 
نحوه رهبري خود و رفتار پيروانش احترام مقامات بريتانيايي مسئول اداره فلسطين 
را به خود جلب كرد و در ژویيه 1919/ شوال 1337 مقامات اخير به لندن توصيه 
كردند كه نشان جديد امپراتوري بريتانيا و لقب آن‌به وي اعطا گردد. بهاييان عمل 

او را اين گونه توجيه ميك‌نند: 

چرا رژیم صهیونیستی طرح معافیت مالیاتی را 
برای بهاییان تصویب کرد؟

از اعدام توبه كرده و ادعاهايش را انكار ميك‌ند، ايمان مي‌آورند؟ 
در طول تاريخ ثابت شده است كه به‌دليل تعليمات خاصي كه يهوديان دارند، 
آن‌ها تغييرات بسيار كمي را به لحاظ مذهبي‌، به نسبت پيروان ساير اديان داشته‌اند. 
چگونه اســت كه ناگهان گروهي از يهوديان به يكي از عقايد شيعه روي آورده در 
زمره ياران باب در مي‌آيند. صرفنظر از اين‌ها، چگونه روابط پيشــوايان بهايي را با 

سران صهيونيست در همان دوران مي‌توان توجيه كرد؟ 
بهأ و جانشينانش كه دست كم از آغاز قرن بيستم‌، در اثر ملاقات با برخي از 
سران صهيونيسم‌، از طرح‌هاي نهان و آشكار صهيونيسم نسبت به فلسطين بي‌خبر 

نبودند، بارها مژده تجمع و عزت يابي يهوديان را در ارض موعود مطرح كردند. 
تجمــع بهاييان در عكا درســت در زماني كه مســئله دولت يهود توســط 
تئوريسين‌هاي صهيونيسم مطرح شد و روابط بعد بهايي‌ها با سران صهيونيسم‌، به 

سال 1948 زماني كه صهيونيســت‌ها فلسطين را به اشغال خود در آوردند، 
از حســينعلي بها و عباس افندي ديگر خبري نبوده‌، شــوقي افندي نوه دختري 
عباس افندي كه پيش از اين يهودي‌ها و بهاييان را علاقه‌مندان به فلسطين ذكر 
كرده بود، تأسيس اسراييل را تحقق پيشگويي‌های حسينعلي بهأ و عباس افندي 
دانست و در تلگرافي مربوط به تشكيل هيئت بين‌المللي بهايي )بيت العدل بعدي‌( 
مطلب جالبي را عنوان كردكه نشان‌دهنده پيوندهاي ديرين اين دو با يكديگر دارد. 
شوقي افندي براي تأسيس اين هيئت سه علت را ذكر كرد كه رأس آن‌ها تأسيس 
اسراييل قرار داشت‌: »معلوم است كه علت العلل تشكيل اين هيئت سه چيز بوده 
است‌: 1- پيدايش ملت مستقل اسراييل و تأسيس حكومتي از طرف آن ملت‌...«

اگر بدانيم كه تشــكيل دولت اســراييل از آرمان‌هاي يهوديان انگليسي بود و 
انگليس‌ها نخســتين كســاني بودند كه در كوچ يهوديان از سراسر دنيا به سمت 
اسراييل تلاش كردند و سرمايه‌گذاري هنگفتي نمودند به راحتي در ميي‌ابيم كه 

در واقع صهيونيسم و بهاييت از همان ابتدا از يكديگر جدا نبوده‌اند. 
چرا يهوديان به‌عنوان مردمي كه نســبت به دين خود بسيار متعصب هستند 
تا جايي كه حضرت عيســي را كه در كتاب تورات به آن‌ها وعده شده و از مادري 
يهودي زاده شده بود، با آن همه نشانه و معجزه نپذيرفتند اما به راحتي به فرقه‌اي 
كه رهبر آن از ابتدا متهم به دروغگويي و فريب بوده است‌، به گونه‌اي كه براي فرار 

رايت مي‌افزايد: »اگر چه عبدالبهأ هيچ‌وقت خودش از لقب »سر« استفاده نكرد 
ولي انگليسي‌ها او را رسماً ســر عباس عبدالبهأ شواليه نشان امپراطوري بريتانيا 
مي‌خواندند و از او به‌عنوان اولين و تنها بهايي ايراني كه به چنين افتخاري دست 

يافته است، ياد ميك‌نند.« 
***

از ســال 1868 ميلادي كه ميرزا حسينعلي نوري )بها( و همراهانش به بندر 
عكا منتقل شدند، بهاييان با كانون‌هاي مقتدر يهودي غرب پيوند خورده بودند و 
مركز بهايي‌گري در عكا به ابزاري مهم براي عمليات بغرنج ايشان و شركايشان در 
دستگاه استعماري بريتانيا تبديل شد. اين پيوند در دوران رياست عباس افندي‌، 
فرزنــد بها كه خود را عبدالبهأ خوانــده بود، تداوم يافت‌. در اين زمان‌، بهاييان در 
تحقق راهبرد تأسيس دولت يهود در فلسطين كه از دهه‌هاي 1870و1880 ميلادي 
آغاز شده بود، با جديت شركت كردند و اين تعلق در اسناد ايشان بازتاب پيدا كرد.

حبيب مويد نويسنده بهايي مشهور يهودي تبار در اين زمينه مي‌نويسد: ]عباس 
افندي‌[ فرمودند: »چند روز قبل يك نفر نصاري‌، صاحب روزنامه كرمل آمد پيش 
من‌، گفتم‌: بس اســت‌، دست از اين تعصبات دين و مذهبي‌بردار. گفت‌: حضرات 
يهودي‌ها از همه جا مي‌آيند در اين‌جا زمين مي‌خرند، بانك باز كرده‌اند، كمپاني‌هاي 
متعدد دارند، مي‌خواهند فلسطين را بگيرند و سلطنت كنند. گفتم‌: اين‌ها در كتاب 
خود، موعودند كه در اين اراضي ســلطنت خواهند كرد. اين اراده حق است‌، هيچ 
كسي را ياراي مقاومت با اين‌ها نيست‌. ببين سلطان عبدالحميد كه با آن سطوت 
و اقتدار بود، آيا توانســت مانع شود؟ گفت‌: آخر اين‌ها در هر شهري كه مي‌روند، 
تجارت را از ديگران مي‌گيرند، خيلي كاردان هستند. گفتم‌: خوب‌، شما هم باشيد، 
اگر كسي كار خوبي بكند، بايد سعي كرد مثل او كرد، نه اينك‌ه او را مانع شد.« 

روحيه ماكســول )بيوه شوقي افندي‌( بعد از تأســيس اسراييل گفته است‌: 
»من ترجيح مي‌دهم كه جوان‌ترين اديان ]بهاييت‌[ از تازه‌ترين كشورهاي جهان 
]اسراييل‌[ نشو و نما نمايد و در حقيقت بايد گفت كه آينده ما ]بهاييت و اسراييل‌[ 

چون حلقه‌هاي زنجير به هم پيوسته است‌. 

حبيب مويد است كه مي‌گويد: »مستر روچيلد آلماني نقاش ماهري است‌. تمثال 
مبارك را با قلم نقش درآورده و به حضور مبارك آورد و استدعا نمود چند كلمه 
در زير اين عكس محض تذكار مرقوم فرمايند تا به آلماني ترجمه و نوشته شود. 

داستان ارتباطات سران بهاييت با سران صهيونيسم به روچيلد و بن زوي محدود 
نمي‌شــود، افرادي چون موشه شارت‌، سرهربرت ساموئل )صهيونيست سرشناس 
و كميسر عالي انگليس در فلسطين‌(، لرد ساموئل اسمايلز و... نيز نامشان در كنار 
سران بهاييت برده مي‌شود. روحيه ماكسول در كتاب »گوهر يكتا« كه درباره شرح 
زندگي شوهرش )شوقي افندي‌( نوشته است‌، به اين رفاقت‌هاي ديرينه اشاره ميك‌ند: 
»علاوه بر مكاتبه با افراد برجســته جهان و مراسله با مؤسسات عظيمه دنيا، 
حضرت شوقي افندي غالباً در بيت مبارك‌، نفوس عاليقدري را كه صاحب رأي و 
نفوذ بودند به خدمت خود پذيرفته و ميهمان نوازي مي‌فرمودند، از جمله كساني 
كه مشــرف شدند، لرد ساموئل اسمايلز و خانم اوست‌... و يكي از دوستان قديمي 
حضرت عبدالبهأ، موشــه شــارت ]بود[ كه يكي از صاحب منصبان عاليرتبه اين 

كشور ]اسراييل‌[ گرديد.« 
به پاس همين روابط است كه بهاييان در قبال كمك به تشكيل دولت اسراييل 
از امتيازات ويژه‌اي چون‌: معافيت املاك و موقوفات و متعلقات بهاييان در سرزمين 
اشغالي از ماليات و عوارض دولتي‌، به رسميت شناختن شعبه‌هاي محافل بهاييان‌، 
ايام متبركه و عقد نامه بهاييان و از همه مهم‌تر به رســميت شناختن بهائيت در 

شمار سه دين ابراهيمي )اسلام‌- مسيحيت و يهوديت‌( برخوردار شدند. 
در طول سال‌هاي بعد كمك‌م كار حمايت دولت اسراييل از بهاييان چنان بالا 
گرفت كه به گفته يكي از بهاييان ساكن اسراييل به نام حسين اقبال‌، هر دستوري 
حضرت ولي امرالله ]شوقي افندي‌[ بفرمايند يا هر تقاضايي بنمايند، دولت اسراييل 
فوراً برآورده مي‌نمايند و در نتيجه ما بهاييان ســاكنين فلسطين‌، به نهايت روح و 

ريحان زندگي مي‌نماييم‌.« 
با اينك‌ه بهاييان جمعيت بسيار بسيار اندكي را تشكيل مي‌دادند، به‌دليل نقشي 
كه در تشكيل دولت يهود ايفا كردند و حمايت‌هاي پس از آن به‌خصوص در زمان 
حكومت پهلوي‌، و از همه مهم‌تر نقشي كه در تحريف شيعه و اسلام در عصر كنوني 

مي‌توانند بازي كنند، همواره مورد توجه اسراييل بوده و مي‌باشند! 

شنود مکالمـات 
 آیت‌الله صدوقی
 بــه روایـــت
اسنـاد سـاواک

و من عیــن نامه را برای شــما 
می‌خوانم، چنانچه دست از رویه 
خود برنداشته و کماکان با صدور 
اعلامیــه و ذکــر مطالب خلاف 
مصالح مملکــت بر روی منبر به 
رویه گذشــته خود ادامه دهید، 
تصمیمات مقتضی در مورد شما 

* بهاييان در قبال كمك به تشيكل دولت اسراييل 
از امتيازات ويژه‌اي چون‌: معافيت املاك و موقوفات 
و متعلقات بهاييان در سرزمين اشغالي از ماليات و 

عوارض دولتي‌، به رسميت شناختن شعبه‌هاي محافل 
بهاييان‌، ايام متبركه و عقد نامه بهاييان و از همه مهم‌تر 
به رسميت شناختن بهائيت در شمار سه دين ابراهيمي 

)اسلام‌- مسيحيت و يهوديت‌( برخوردار شدند. 

* كيي از مهم‌ترين كارهايي كه بهاييان در جهت 
اشغال فلسطين براي يهوديان و البته انگليسي‌ها 

كردند، خريدن زمين‌هاي سرزمين اشغالي و تحويل 
آن به يهوديان بود كه بعدتر منجر به بيرون راندن 

فلسطيني‌ها و اشغال اين سرزمين شد. 

بخشی از اقدامات تاثیر داشت وگرنه 
همین افراد بنا به دستورالعمل‌های 
حکومت نظامی و بخشــنامه‌های 
امنیتی، بســیاری از مــردم را در 
شــهر یزد و دیگر شهرهای استان 
به خاک و خون کشــیدند و حتی 
مسجد حظیره را مورد هجوم قرار 
دادند و آیــت‌الله صدوقی را بارها 

تهدید نمودند.
»سروان گرایلی، رئیس اطلاعات 
شــهربانی تماس گرفــت و بعد از 
احوالپرسی گفت: ریاست شهربانی 
نامه‌ای به ما نوشــته‌اند و دستوری 
صــادر کرده‌اند و بــه من گفته‌اند 
که قبلا شــما را در جریان بگذارم 

معظم‌له کانون تهیه و توزیع دیگر 
اعلامیه‌هایی بود که توسط مراجع 
تقلید صادر می‌شد و طبیعی بود 
که تهیه و توزیع اعلامیه‌های امام 
خمینی)ره( در صدر این حرکت 
قرار داشت که پس از انتقال امام 
به پاریــس، از طریق تماس‌های 
ایشــان  برای  اعلامیه‌ها  تلفنی، 
قرائت می‌شــد و پــس از آماده 
شــدن، از طریق شبکه‌هایی که 
سازماندهی شده بود، نه تنها در 
سطح شــهرهای استان که برای 
شهرهای استان‌های همجوار نیز 

ارسال می‌شد.
»شــخصی به نام سیدعباس 
از نجــف تمــاس گرفت و گفت: 
نامه اخیر توسط آقای خدمتگزار 

رسید؟
صدوقی: بله.

ســیدعباس: اعلامیه هشتم 
صادر شده.

امروز  زیارت کردم،  صدوقی: 
عصری رسید و دیدم. اگر دستور 
مخصوصی داشــته باشند به ما 
اعلام کنید، چون از اینجا گرفتن 
نجف مشکل است و بعد از دو روز 
توانستم تازه با احمد آقا صحبت 
کنم و اگر هر خبری است به من 

اعلام نمایید.« 
»شــخصی از اصفهان تماس 
گرفت و سوژه اعلامیه داده شده از 
طرف خمینی را برای ایشان قرائت 

کرد و آنها یادداشت نمودند.« 
ج. برقراری ارتباط با رجال 

نظامی و انتظامی و امنیتی
تاثیرگذار  اقدامــات  از  یکی 
آیــت‌الله صدوقی که در ممانعت 
از ایجــاد درگیــری و تنش بین 
نیروهای نظامی و امنیتی در سطح 
شهر موثر بود، برقراری ارتباط با 
انتظامی و  و  مســئولین نظامی 
امنیتی بود که آن را شهید بزرگوار 

گرفته خواهد شد.
صدوقی: خب گرفته بشه، چه 

اشکال داره؟
سروان گرایلی: ما می‌خواستیم 

فقط شما در جریان باشید.
صدوقی: هر تصمیمی درباره 
من بگیریــد، گرفتید. بنده هیچ 

مانعی برایم نیست.
ســروان گرایلی: چون جناب 
ارادت دارند،  به شــما  سرهنگ 
خواســتند شــما از این تصمیم 

بااطلاع باشید.
که  تصمیمی  هــر  صدوقی: 
می‌خواهید دربــاره من بگیرید، 

بگیرید.« 
»شــخصی تمــاس گرفت و 

پرسید: حاجی‌آقا هستن؟
مخاطب: خیر.

ناشناس: به ایشان بگویید که 
قراره تبعیدشــان کنند، دست از 

این کارها بکشد.« 
»سوژه با دکتر پا‌کنژاد تماس 
گرفت و گفت: شما اگر میشه با 
رئیس شهربانی تماس بگیرید و 
بگویید این سید اولاد پیغمبر را 
آزاد کننــد و در حدود چهل روز 

است در زندان است.
پا‌کنژاد: گدازنده؟

صدوقی:»بلــه و خیلی اذیت 
می‌کنند و این قــدر موضوعات 
آمدند به مــن چیزها گفتند که 
اگر باز به رئیس شــهربانی بگم، 
باز می‌گه به شرافتم دروغ است، 
همــه مردم دروغ می‌گویند او به 
شرافتش درست می‌گوید. خلاصه 

بگویید یه کاری بکنند.
پا‌کنژاد: چشم«. 

* - رئیس اطلاعات شهربانی در مکالمه تلفنی با شهید 
صدوقی: چنانچه کماکان با صدور اعلامیه و ذکر مطالب خلاف 
مصالح مملکت بر روی ‌منبر به رویه گذشته خود ادامه دهید 

تصمیمات مقتضی در مورد شما گرفته خواهد شد.
- شهید صدوقی: هر تصمیمی درباره من بگیرید گرفتید. بنده 

هیچ مانعی برایم نیست.
دکتر ســیدرضا پا‌کنــژاد برعهده 
داشــت. در این ارتباطات، نه تنها 
هماهنگی‌های لازم در خصوص عدم 
حضور نیروهای محرک در مســیر 
تظاهرکننــدگان صورت می‌گرفت 
که برای آزادی افرادی که در گوشه 
و کنار به دلایل مختلف دســتگیر 

می‌شدند نیز، اقدام می‌گردید:
»سرهنگ اسعد  فرمانده هنگ 
ژاندارمری با حاجی صدوقی تماس 
گرفت و بعد از احوالپرســی، گفت: 
خیلــی تشــکر از اینکه مــردم را 
ســفارش کردید که نظم و آرامش 
را حفظ کنند و باعث شــدید که 
اتفاقــی نیفتد، بی‌نهایت تشــکر و 
ممنون هســتم و حتی دیروز هم 

برای تشکر تلفن زده بودم.« 
همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد 
و در اســناد مکالمات نیز خواهید 
دید، این برقــراری ارتباط تنها در 

»عبدالبهأ از زمان اشغال فلسطين 
مســتمراً به نحو صادقانه‌اي به آرمان 
بريتانيا خدمت كرده است‌. در مشورت 
نظرات او براي فرمانده نظامي و افسران 
دســتگاه اداري مستقر در حيفا بسيار 
ارزش بوده و از نفوذ خود در اين شهر  با
تماماً در جهت خير و صلاح اســتفاده 
كرده اســت عبدالبهأ چندين سال در 

عكا زنداني ترك‌ها بوده است‌.« 

هيچ عنوان اتفاقي نبود. 
ملاقات اسحاق بن زوي )از سران 
صهيونيســم‌( به همراه همســرش با 
عبــاس افنــدي در قصــر بهجي در 
يعني  طي ســال‌هاي 1909-1910 
در حدود 40 ســال قبل از تأســيس 
اسراييل‌، نشــان از عمق روابط ميان 
بهاييان با صهيونيسم دارد. شاهد اين 
مطلب ســخن خود عباس افندي به 

امثال مهدی میثاقیه )از اعضای فرقه ضاله بهاییت( و استودیویش 
که پس از فیلمفارسی‌های مبتذلی مانند »سلطان قلبها« و »مرد 
حنجره طلایی« و »روســپی«، دست به ســاختن فیلم‌های موج 
نویی همچون »پستچی«)داریوش مهرجویی(، »خاک«، »بلوچ«، 
»گوزنها«)مســعود کیمیایی( و »صادق کرده«)ناصر تقوایی( زد و 
همچنین آثاری که مستقیما ارزش‌های دینی و عرفی جامعه را به 
سخره گرفته و مورد هجمه قرار می‌دادند، تولید کرد، مانند »حکیم 
باشی« )پرویز نوری(، »محلل« )نصرت کریمی( و »برهنه تا ظهر با 

سرعت« )خسرو هریتاش(. 
یا اســتودیو »سینما تئاتر رکس« )متعلق به برادران رشیدیان 
جاسوسان پیشانی ســفید انگلیس( که فیلمفارسی‌های مبتذلی 

قیصر، قیصر که می‌گفتن، این بود؟!
* گفتند که »قیصر« پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینمای ایران است اما هیچگاه آمار فروش آن 

از سوی هیچ نهاد و ارگان و شخصی ارائه نشد!  
بسیاری از دست اندرکاران فیلم، آن را نتیجه 
مستقیم فکر و تلاش و زحمت خود دانستند و 
بعضا خود را صاحب و مالک آن معرفی کردند. 

* برخی عناصر دربار مانند اشرف پهلوی، با 
سرمایه‌گذاری مستقیم دست به تاسیس استودیوهای 
جدیدی زدند که ظاهرا فیلم‌های موج نو تولید نمایند 

ولی در اصل وظیفه تبلیغاتی و پروپاگاندا برای عناصری 
داشتند که قرار بود در این استودیوها رشد کرده 

و بزرگ شوند و بعدها در مقام الگوهای سینمای به 
اصطلاح روشنفکری و معترض، برای برخی سلائق، 

ذائقه سازی کنند. 

*عباس شباویز: امروز خیلی‌ها ادعا دارند که 
فیلم قیصر، کار آنهاست. معلوم نیست چقدرش 

و چند درصدش مال چه کسی هست. یادم هست 
فيلم قيصر كه توليدش تمام شد، حدود 16/5 
پرده )یعنی دو ساعت و چهل و پنج دقیقه!!( 
شده بود و در نمايش خصوصي صداي همه را 
درآورد. فيلم خيلي بي‌در و پكيري بود و ريتم 

بسيار كندي داشت.

* همچنان‌که از سیر تولیدات سینمای پیش از 
انقلاب برمی‌آید، فیلمفارسی و فیلم به اصطلاح 
موج نو، به قول معروف دو لبه یک تیغ بودند 

که شاهرگ فرهنگ و ارزش‌های جامعه ایران را 
نشانه رفته بود.

دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان
۳۱۳۱

  واکاوی تاریخ سینمای ایران         

دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان

۲۶

  سعید مستغاثی

همچــون »تجاوز« و»گذر اکبر« و »مطــرب« را در کارنامه خود 
داشــت، فیلم‌های به اصطلاح موج نویی همچــون »داش آکل« 
)مسعود کیمیایی( و »نفرین« )ناصر تقوایی( و »غریبه و مه« ) بهرام 
بیضایی( را ساخت در حالی که همچنان فیلمفارسی‌های مبتذلی 
مثل »قربون زن ایرونی«، »مردها و نامردها« و »موسرخه« را هم 
تولید می‌کرد. حتی کار به آنجا کشید که امثال منوچهر صادقپور 
که فیلم‌های ســخیفی مانند »قهوه خونه قنبر« و »شهر هرت« و 
»شــاطر عباس« و »عزیز قرقی« و» آقا مهدی کله پز« می‌ساخت 
و تهیه می‌کرد، موج نویی شد و »درشکه چی« )نصرت کریمی( و 

»قیامت عشق«)هوشنگ حسامی(  را تهیه کرد!
 اما قضیه ســینمای موج نو به اینجا ختم نشد و برخی عناصر 
دربار مانند اشرف پهلوی، با سرمایه گذاری مستقیم دست به تاسیس 
استودیوهای جدیدی زدند که ظاهرا فیلم‌های موج نو تولید نمایند 
ولی در اصل وظیفه تبلیغاتی و پروپاگاندا برای عناصری داشــتند 
که قرار بود در این اســتودیوها رشــد کرده و بزرگ شوند و بعدها 
در مقام الگوهای سینمای به اصطلاح روشنفکری و معترض، برای 

برخی سلائق، ذائقه سازی کنند. 
از جمله این اســتودیوها، »ســازمان سینمایی پیام« بود که با 
سرمایه گذاری مستقیم اشرف پهلوی و به ریاست شخصی به نام 
علی عباسی تاسیس شد که در اصل بساز و بفروش بود اما چند سالی 
در تلویزیون بهاییان )کانال 3 ثابت پاســال( برنامه سینمایی تهیه 
و اجرا می‌کرد. او با فیلم‌های »هنگامه« و» نعره طوفان« )ساموئل 
خاچیکیان( شــروع کرد و سپس »پنجره« )جلال مقدم( تا رسید 
به »رضا موتوری« )مسعود کیمیایی( و »تنگنا« و »تنگسیر«)امیر 
نادری(. البته در این میان، فیلمفارسی‌هایی مانند »صمد و قالیچه 
حضرت سلیمان« و »حســن سیاه« و» لوطی« و »شب غریبان« 
و»شام آخر« و فیلم‌های مستهجنی همچون »رشید« )پرویز نوری( 

هم تولید کرد. 
یعنی در واقع همچنانکه از این ســیر تولیدات سینمای پیش 
از انقلاب برمی‌آید، فیلمفارسی و فیلم به اصطلاح موج نو، به قول 
معــروف دو لبه یک تیغ بودند که شــاهرگ فرهنگ و ارزش‌های 

جامعه ایران را نشانه رفته بود.
آریانا فیلم و آغاز موج نو 

یکی دیگر از استودیوهایی که با سرمایه دربار شاه تاسیس شد، 
»آریانا فیلم« بود که ریاستش برعهده یکی از بازیگران درجه چندم 
با نام عباس شباویز گذارده شد. شباویز که اوج کارنامه هنری اش 
تــا آن زمان، با بازی در یکــی از نقش‌های دوم منفی فیلم »گنج 
قارون« رقم خورده بود و به قول خودش فیلمفارســی دیگری هم 
به نام »دوستان یکرنگ« را نقطه قوت فیلمسازی اش می‌دانست، 
ناگهان در راس یک استودیوی فیلمسازی به نام »آریانا فیلم« قرار 
گرفت که به عنوان یک کمپانی تازه تاســیس قرار بود در چرخه 

تولید این سینما، نقش مهمی‌را ایفا نماید.
 اما 4 محصول نخســت این استودیو، بازهم فیلمفارسی بودند: 
»سه دیوانه« )جلال مقدم(، »چرخ بازیگر« )مهدی امیر قاسم‌خانی(، 
»رودخانه وحشی«)مهدی رئیس فیروز( و »رابطه« )ایرج قادری( 
تا اینکه پنجمین فیلم تولیدی شــباویز و »آریانا فیلم«، » قیصر« 
نام گرفت که به عنوان سرآغاز موج نو سینمای ایران، 10 دی ماه 

1348 برپرده سینماها نقش بست. 
بر سر فیلم »قیصر«، غوغای زیادی برپا شد؛  بعضی آن را فیلم 
معترض خواندند و برخی دیگر سخن از توقیفش بردند و دسته‌ای 

دیگر از حضور سیاسیون معروف هنگام نمایش فیلم گفتند.
فیلم »قیصر« علیرغم همه ســر و صداهــا و غوغاهایی که به 

قیصر قیصر که می‌گفتن، این بود؟!
از مشکلات اساسی فیلم، ضعف ساختاری آن بود. بی تجربگی 
کیمیایی در ســاخت فیلم، کاملا از نماها و دکوپاژ آن مشــخص 
اســت. مدت زمان فیلم در نزدیک به 17 پرده، حدود 3 ساعت به 
طول می‌انجامید و با سکانس‌های بسیار کشدار و خسته کننده، در 
همان اولین نمایش خصوصی خود برای عوامل، به طور کلی همه 
را ناامید کرد و نشــان داد نتیجه کار یک کارگردان سفارشی چه 

معجونی از آب درمی‌آید. 
فی المثل در یکی از صحنه‌های فیلم که قیصر در طول کشتارگاه 
حرکت می‌کند، حدود 8-7 دقیقه این حرکت او در یک پلان ثابت و 
بدون حرکت، ادامه می‌یابد و هیچ اتفاق دیگری در صحنه نمی‌افتد! 
در نتیجه برای نجات کار، تعدادی از عوامل اصلی سینمای آن 
روز ایران از جمله مهدی میثاقیه بســیج شــدند. شباویز در ادامه 
مصاحبه اش راجع به ادعاهایی که بر سر این فیلم صورت گرفت و 

مشکلات ساختاری و اکران آن گفت:
»... امروز خیلی‌ها ادعا دارند که فیلم قیصر، کار آنهاست. مازیار 
پرتــو )فیلمبردار( می‌گوید من قیصر را ســاختم، بهروز وثوقی و 
پوری بنایی هم بر روی آن ادعا دارند. خود کیمیایی هم هســت! 
معلوم نیست چقدرش و چند درصدش مال چه کسی هست. یادم 
هست فيلم قيصر كه توليدش تمام شد، حدود 16/5 پرده )یعنی 
دو ســاعت و چهل و پنج دقیقه!!( شده بود و در نمايش خصوصي 
صداي همه را درآورد. فيلم خيلي بي‌در و پيكري بود و ريتم بسيار 
كندي داشــت. بهروز 25 درصدي را كه با من شــريك بود به هم 
زد. اســفنديار منفردزاده كه حاضر نشد براي فيلم آهنگ بسازد. 

يكميايي متاثر شده بود. 
خلاصه من و اسفنديار منفردزاده و بهروز وثوقي و خود مازيار 

پرتو نشستيم و فيلم را مونتاژ مجدد كرديم تا شد 14 پرده.  باز هم 
ريتم آن كند بود. با ميثاقيه صحبت كردم. ميثاقيه يك صدابرداري 
داشت به نام محمدي. او هم فيلم را ديد و گفت هيچ چاره‌اي نيست 
جز اينك‌ه فيلم مجددا مونتاژ شــود و 4-3 پرده ديگر كوتاه گردد. 
من »خاني« را پيشــنهاد كردم. خلاصه به اتفاق ميثاقيه و خاني 
و محمدي رفتيم در اتاق مونتاژ و در را هم بســتيم. كار را شروع 

كرديم و از آخر فيلم، مونتاژ را آغاز نموديم. 
آخر فيلم همان سكانس قصاب‌خانه بود كه يكميايي با دوربين 
روي دست و به صورت مستندگونه گرفته بود. مقداري زياد پلان 
گوشــت‌هاي آويزان شده را فيلمبرداري كرده بود و يك، دو سه تا 
پلان هم تصوير بهروز بود كه از لابلاي گوشت‌ها رد مي‌شد و يك 

 مرحله بعد ورود کیمیایی به سینمای ایران، دستیاری ساموئل 
خاچیکیان در فیلم »خداحافظ تهران« )1345( است که در واقع 
حکایت همان مک گافین فیلم‌های آلفرد هیچکاک به نظر می‌آید. 
یعنی نه خاچیکیان دســتیاری لازم داشته و در نتیجه کیمیایی 
را برای دســتیاری قبول نمی‌کند و نه اساســا کیمیایی در فیلم 

»خداحافظ تهران« دستیاری می‌کند. 
همه ماجرا، تحمیلی از ســوی برادران اخوان )تهیه کنندگان 
»خداحافــظ تهران«( به خاچیکیان به عنوان یکی از معروف‌ترین 
فیلمسازان آن روزگار بوده تا برای جوان جویای نامی‌همچون مسعود 
کیمیایی، رزومه ای درســت کنند. رزومه ای که قرار بود 2 ســال 
بعد در خدمت ســپردن فیلم »بیگانه بیا« به عنوان نخستین فیلم 

عوامل فیلم قیصر که مسعود کیمیایی نیز )نفر دوم از چپ( در عکس دیده می‌شود. 
بی‌تجربگی کیمیایی در فیلم قیصر از نماها و دکوپاژ کاملا مشخص است.

فیلم »قیصر« به کارگردانی مسعود کیمیایی دارای ایرادهای فراوانی از جمله ضعف 
ساختاری بود. پس از نمایش نسخه‌ای که کیمیایی ساخته بود به ریتم بسیار کند 

فیلم و بی‌در و پیکر بودن آن ایراد گرفته شد. پس از آن بود که گروهی جمع شدند 
تا آن را دوباره مونتاژ کنند.

بــه کیمیایی قرار گیرد. خاچیکیان در این باره در همان مصاحبه 
به نگارنده گفت:

»... دو سال بعد سر صحنه فيلم »خداحافظ تهران« در منطقه 
پادگان رينه بوديم و يادم هست صحنه‌هاي داخل چادرهاي امداد 
را مي‌گرفتيــم كــه مدير تهيه فيلم به من گفــت جواني از طرف 
آقايان اخوان‌ها )تهيهك‌ننــدگان فيلم( آمده. من گفتم ما كه تيم 
بازيگري‌مان تكميل است و كس ديگري را نياز نداريم. گفت او را 
براي دستياري شما فرستاده‌اند. من اول خيلي ناراحت شدم. چون 
اولا هيچوقت در طول دوران فيلمسازيم، دستيار نداشتم و ثانيا از 
اينك‌ه اخوان‌ها به جاي من تصميم گرفته‌اند، دلخور شدم ولي وقتي 
با آن‌جوان ملاقات كردم، فهميدم همان مسعود يكميايي است كه 
دو سال پيش براي صداگذاري فيلم »ضربت« به آژير فيلم مي‌آمد...
همه كاري ميك‌رد. يادم هســت وقت انجام يكي از جلوه‌هاي ويژه 
انفجاري، نارنجك مشقي در دست پاك‌نژاد )طراح صحنه( منفجر 
شد و لباس‌هايش آتش گرفت و دستانش سوخت. او را با آمبولانس 
ارتش به پادگان برديم ولي به دليل كمبود وسايل پزشكي قرار شد 
به تهران انتقالش دهيم. اين در حالي بود كه آمبولانس ارتشي را 
براي حمل پاك‌نژاد نمي‌توانســتند در اختيار ما بگذارند در اين‌جا 
يكميايي از خودگذشتگي كرد و پاك‌نژاد را بغل كرد تا او را سوار 
يك اتومبيل شخصي نموديم و به بخش سوانح سوختگي بيمارستان 

حسن‌آباد برديم...« 
برکشیدن بازیگران بی استعداد به سطح سوپر استار

گفتند که »قیصر« پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران است 
اما هیچگاه آمار فروش آن از ســوی هیچ نهاد و ارگان و شــخصی 
ارائه نشد!  بسیاری از دست اندرکاران فیلم، آن را نتیجه مستقیم 
فکر و تلاش و زحمت خود دانستند و بعضا خود را صاحب و مالک 

آن معرفی کردند. 
اما آریانا فیلم بعــد از» قیصر« هم تولیدات خود را ادامه داد و 
همچنان فیلمفارســی و آثار موسوم به موج نو را همپای همدیگر 
تولید نمود. یعنی در کنار  فیلمفارســی‌هایی همچون »بدلکاران« 
)قدرت‌الله‌احسانی(، »بی نشان« )بهرام محمدی پور(، »دور دنیا با 
جیب خالی« )خسرو پرویزی(، فیلم‌هایی مانند »خداحافظ رفیق« 
)امیر نادری(، »میراث«)عبداله غیابی(و »سرخ پوست‌ها«)غلامحسین 
لطفی( هم ساخت. و در کنار همه اینها، بازیگران و کارگردانانی مانند 
بهروز وثوقی و مســعود کیمیایی و جلال مقدم و امیر نادری و... را 
براساس پروژه ای تعریف شده، در بوق رسانه‌ها قرار داد. افرادی که 
در سالهای بعد با دریافت جایزه ای به نام سپاس، بر جلد مجلات و 

نشریات سینمایی و غیر سینمایی هم جای گرفتند.

ویژه از سوی مطبوعات وابسته، سمت گیری و جهت داده می‌شد، 
فیلمی‌دارای اشکالات بســیار وسیع بود. اولا که قصه به اصطلاح 
اریژینال و خلاقانه ای نداشــت و اصــل آن از فیلم معروف »نوادا 
اسمیت« ســاخته هنری‌هاتاوی در سال 1966 ) 1347(  گرفته 

شده بود.
عباس شــباویز از تولید کنندگان اصلی فیلم‌های به اصطلاح 
موج نو و تهیه کننده فیلم »قیصر« درباره شکل اولیه این فیلم در 

مصاحبه اش با نگارنده می‌گوید:
»... اواخر سال 46 يا اوايل سال 47 بود كه يك شب در رستوراني 
انتهاي خيابان سلطنت‌آباد )پاســداران امروز( شام مي‌خوردم كه 
بهروز وثوقي، آقاي يكميايي را به من معرفي كرد. آن شب كه او را 
ديدم درباره ســناريوي »قيصر« صحبت كرد. گويا قبل از آن چند 
تهيهك‌ننــده ديگر از جمله ميثاقيــه و اخوان‌ها آن را خوانده و رد 
كرده بودند. اما من در همان برخورد اول، مسعود يكميايي را جوان 
بسيار خوب و مودبي ديدم و براي فردای آن روز دعوتش كردم به 
استوديو آريانا فيلم. فردا آمد و قصه‌اش را كه در يك كتابچه خطي 
نوشته بود، برايم خواند. خوشم آمد، ديدم قصه اصيل است، حرف 
دارد، مسائل سنتي نيز در آن وجود دارد منتها كمي مي‌بايست بر 
رويش كار مي‌شد... در سناريوي اولي كه مسعود نوشته بود شخصيت 
»فرمان« زنده نبود و قصه از قطاري كه قيصر با آن مي‌آمد شروع 
مي‌شــد. من پيشنهاد دادم كه فرمان را زنده‌اش كنيم و ده دقيقه 

اول بدون حضور بهروز باشد...«

جا هم با »ســركوب« برخورد ميك‌رد. بعد ديگر برخوردي نبود و 
برمي‌گشت و مي‌رفت داخل ريل قطار و بعد به كافه مي‌رفت. اين 
قســمت را درآورديم و انتهاي فيلم در همان ايســتگاه قطار شد. 
ســكانس قصاب‌خانه و كشتارگاه نيز خيلي طولاني بود. آن را هم 

كوتاه كرديم. 
خلاصه فيلم شد 9/5 پرده. يعني مجددا ۴ پرده و نيم، فيلم كوتاه 
شد. فيلم را مجددا به نمايش گذاشتيم. منفردزاده  آمد، يكميايي 
و بهروز وثوقي و همه آمدند و فيلم را ديدند. يكميايي اول ناراحت 
شــد ولي بهروز و اسفنديار و بقيه خيلي خوشحال شدند. بعد هم 
اســفنديار منفردزاده قرار شد موزيك فيلم را بسازد كه ملودي آن 
را من پيشنهاد دادم. به او گفتم چيزي بساز كه در مايه‌هاي ضرب 
زورخانه و اين حرف‌ها باشــد. او هم خيلي خوب گرفت و موزيكي 

ساخت...«
ورود کیمیایی به سینما، خود حکایتی دارد که شاید کمتر شنیده 
شده باشد. پای وی به عرصه سینمای ایران با فیلم »ضربت« ساخته 
ساموئل خاچیکیان باز شد. البته کیمیایی در آن فیلم نه دستیار بود 
و نه در زمره عوامل فیلم. بلکه فقط یکی از علاقه‌مندانی بود که در 
کنار عوامل فیلم، کارهای مختلف انجام می‌داد. ساموئل خاچیکیان 

در این مورد در گفت و گویی با نگارنده اظهار داشت:
»...يكميايي ســر صداگذاري ضربت در اتاق صدا بود و خيلي 
خوب و زود همه چيز را ياد مي‌گرفت و براي اين كار، هر كمكي 
من مي‌خواستم انجام مي‌داد. مثلا صحنه‌هايي در فيلم وجود دارد 
كه صداي يكميايي روي آن اســت. البته گويندگي نميك‌رد ولي 
يك روز هنگام صدابرداري، كسي را مي‌خواستيم كه متلكي بگويد 
بــراي صحنه آخر فيلم كه خانه آتش مي‌گيرد و پيكر نيمه جان 
آرمان را بيرون ميك‌شــند و بوتيمار هم از خانه بيرون مي‌آيد. در 
آن صحنه به يكميايي گفتم بگو بابا يه كم بيايين عقب، چه خبره 
آخه! او هم گفت، خيلي هم قشنگ گفت. جاي يك پاسبان صحبت 

ميك‌رد...«

روحیه ماکسول همسر شوقی‌افندی در کتاب »گوهر یکتا« درباره پیوندهای 
عمیق سران بهايی با اشغالگران قدس می‌نویسد: »یکی از دوستان قدیمی 

رتبه اسرائیل شد.« عبدالبهاء موشه شارت بود که یکی از صاحب‌منصبان عالی‌


